
مَثلَ مَتل

•مهرى ماهوتى    •  تصویرگر: رضا مکتبى

با اسکن این تصویر 
می توانید این مَثلَ و مَتلَ 

را بشنوید.

مورچه می خواست سفر بره 
یه جاى تازه تر بره  

تنهایی دست به كار شد  
 برگی آورد و روى اون سوار شد  

هنوز نرفته باد، اومد هُلش داد  
ماشین برگی ش توى چاله افتاد  

مورچه كوچول با آه و درد و ناله  
صدا می زد دوستاشو از تو چاله  

یه دسته مورچه خسته و هراسون  
زود اومدن از توى لونه هاشون 

 ریسه شدن دنبال هم آویزون  
آوردنش از توى چاله بیرون  

هر كسی یک كارى براى اون كرد  
لطفی به این مورچه ى نیمه جون كرد 

امّا یکی داد زد و گفت: «بچّه جون!« 
ببین آخه چه كارى كردى نادون! 
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نونت نبود آبت نبود!  
تو چاله رفتنت چی بود؟«
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